
 

  ١٤ از   ١شماره صفحه:   / ٨ه ص جلسه تفسير سور

  

 ٨درس تفسير سوره مبارکه ص ـ جلسه 

 حضرت آيت االله العظمی جوادی آملی دامت برکاته

  اعوذ باالله من الشيطان الرجيم

  مبسم االله الرحمن الرحي

﴿نوا مكَفَر لَّذينلٌ ليوا فَوكَفَر الَّذين ظَن كلاً ذلما باطهنيما ب و ضالْأَر ماءَ وا السلَقْنما خ ارِ (ولُ ) أ٢٧َ النعجن م

) كتاب أَنزلْناه إِلَيك مبارك ٢٨الَّذين آمنوا و عملُوا الصالحات كَالْمفْسِدين في الْأَرضِ أَم نجعلُ الْمتقين كَالْفُجارِ (

) إِذْ عرِض علَيه بِالْعشي ٣٠لَيمانَ نِعم الْعبد إِنه أَواب (و وهبنا لداود س )٢٩ليدبروا آياته و ليتذَكَّر أُولُوا الْأَلْبابِ (

) الْجِياد ناتافجابِ (٣١الصبِالْح تواري تتي حبكْرِ رذ نرِ عيالْخ بح تببي أَح٣٢) فَقالَ إِن قفَطَف لَيوها عدر (

  ﴾)٣٤كُرسيه جسداً ثُم أَناب ( ) و لَقَد فَتنا سلَيمانَ و أَلْقَينا علي٣٣عناقِ (مسحاً بِالسوقِ و الْأَ

  (عليه السلام)های ناروا به داودديد علی(عليه السلام) به قائلين نسبت
نـد  ريان حضرت داود(سلام االله عليه) از وجود مبارك حضرت امير رسيده اسـت كـه اگـر كسـي گمـان ك     ج در

زنم: يكي اينكه نسبت مي من او را دو حد ،آلوده شد »ءورياا« همسربه ازدواج با معاذ االله ـ   ـداود(سلام االله عليه)  

در جريان حضرت داود ذات  ١كند.ايجاب مي »سلامالا حق«به پيامبر خدا متي را ناروا, روا دانست و يكي اينكه 

و اذْكُر عبدنا ﴿اول قصه اين بود كه  ؛و نزاهت و قداست داود ياد كرد اقدس الهي اول قصه و آخر قصه را به عظمت

ابأَو هإِن دذَا الْأَي داب«داود  کهفرمود  ٢؛﴾داوخداست در است و  »او پايان هم دارد كه اين بندهٴ خاص﴿ إِنَّ لَه و

   .ست حضرت داود استقصه, قدااين اول و آخر  ٣؛﴾و حسن مآبٍ عندنا لَزلْفي

                                                
  .»امرئَةَ اوريا الاّ جلَدته حدينِ حداً للْنبوة و حداً للْاسلامِبِرجل يزعم داود تزوج  یلااُوت«؛ ٧٣٦، ص٨. مجمع البيان، ج١
  .١٧. سوره ص, آيه٢
  .٢٥. سوره ص, آيه٣
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  فراموشی معاد علّت ارتکاب انسان به گناه
بِما نسـوا  ﴿گناه اين است كه معاد را فراموش كردند به بعد در پايان فرمود مشكل بسياري از مردم در ارتكاب 

ش برود كـه در  اگر كسي ياد دارد.معاد  و اما تأثير مهمي در فضايل اخلاقي ،اثر نيستياد خدا بي .﴾يوم الْحسابِ

آن وقت هر كاري را خواسـت   ،آزاد و رهاستکه مسئول است و اگر خيال كند  ابر كار و عقيده و گفتار و رفتاربر

فَيضلَّك عن سبيلِ  و لا تتبِعِ الْهوي﴿ هستندبرهان مسئله اين است كه اينها كه گرفتار گناه و پيرو هوا  .دهدانجام مي

درست است كه ياد خدا  ١.﴾بِما نسوا يوم الْحسابِ﴿چرا؟  ﴾ذين يضلُّونَ عن سبيلِ اللَّه لَهم عذاب شديداللَّه إِنَّ الَّ

إِنا للَّه و ﴿خدايي كه  ؛است »هو الْأَول«نه خدايي كه  ،است ٢﴾هو الْأَولُ و الْآخر﴿كننده است; ولي خدايي كه تعيين

ا إِلَيونَإِنراجِع نه خدايي كه فقط  ،است ٣﴾ه»لَّها لاگر كسي ـ خداي ناكرده ـ خود را رها ببيند دست به   ؛باشد »إِن

  زند.هر كاري مي

   آياتمتعدد اقامه برهان بر ضرورت معاد با استفاده از طوايف 
انسان  ، ديگر اينکهرودين نميكند: يكي اينكه انسان از ببراي ضرورت معاد ذات اقدس الهي چند برهان اقامه مي

اما مطلـبي   ،شوداين يك سلسله براهين خاصي است كه از چند آيه استفاده مي ؛بميرداينکه  نه وميراند مرگ را مي

يكي اينكه اگر  ؛كندچند آيه در قرآن است كه ضرورت معاد را ثابت مي ،باشددر مقام بيان تر تر و شفافكه روشن

 بازيچـه  و عبـث  ،باطـل  اين عالم ،هر كس در اين عالَم هر چه كرد رهاستو كتابي نباشد  معادي نباشد, حساب و

است كه فرمـود:   »ص«سوره در يكي همين آيه محلّ بحث  ؛كند. سه طايفه از آيات اين سه نقص را نفي ميشودمي

در  و نيست كه هر كسي هر كاري بخواهد انجام بدهداينها باطل  ؛﴾و ما خلَقْنا السماءَ و الْأَرض و ما بينهما باطلاً﴿

أَ فَحسِبتم أَنما خلَقْناكُم عبثاً و أَنكُم إِلَينا ﴿كردند كه فرمود اينها خيال مي هم »مؤمنون«بخش پاياني سوره مباركه 

                                                
  .٢٦. سوره ص, آيه١
  .٣. سوره حديد, آيه٢
  .١٥٦. سوره بقره, آيه٣
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ما  ٢؛﴾ماءَ و الْأَرض و ما بينهما لاَعبِينو ما خلَقْنا الس﴿هاي ديگر فرمود: است. در بخش عالَم عبث ١﴾لا ترجعونَ

بـه اصـطلاح    و اين خلقت هم لعب و بازيچه نيست, پس اين سه طايفه آيات لسان سـلبي دارنـد  و بازيگر نيستيم 

  خلقت عالم بازيچه نيست. و نيست قت عالم باطل نيست, خلقت عالم عبثيعني خل ؛ندهست قضيه سالبه

عالم را به حق  ؛موجبه است كه ما عالم را به حق خلق كرديم ولسان اثبات  آن ي است كه لساناطايفه ديگر آيه

گـوييم  مـي  ،خلق كرديم يعني چه؟ يعني اگر از ما سؤال كنيد مصالح ساختماني آسمان و زمين و نظام خلقت چيست

بازيچه باشد كه حق  و باشد ثاگر چيزي باطل باشد, عب ؛وقتي حق شد هدف دارد ،حق است آن مصالح ساختماني

در  ؛اين حق است كه عالَم به حق خلق شـده اسـت   ٣»بهحق مخلوق«گويند مي هااينكه در بعضي از كتاب .نيست

يك مهندس و  ،﴾و خلَق اللَّه السماوات و الْأَرض بِالْحق﴿ :به اين صورت آمده است ٢٢آيه  »جاثيه«سوره مباركه 

مصالح سـاختماني ايـن مسـجد     ،آهن ساختم وگويد من اينها را مثلاً با سيمان مي ساختبنا را يک كارشناسي كه 

اگر هر كسي هر حـرفي   .مثلاً سيمان است و آهن; ولي خداي سبحان فرمود مصالح ساختماني خلقت, حقيقت است

اين را قرآن نفـي  که د شوميهرج و مرج  رد حساب و كتابي در عالم نباشدزد, دروغي گفت, خلافي كرد, ظلمي ك

مريج يعني هرج و مرج, فرمود اينها در عـالم هـرج و مـرج دارنـد زنـدگي       ٤؛﴾أَمرٍ مريجٍ فَهم في﴿فرمود: و كرده 

ساختار داخلـي بـه نـام    يک بين نظم فاعلي و نظم غايي و نظم فاعلي دارد, نظم غايي دارد که دانند نميو كنند مي

 اينـها در هـرج و مـرج    ؛﴾أَمرٍ مريجٍ فَهم في﴿فرمود اين گروه  .هرج و مرج نيستهيچ چيزي  ؛داردنظام داخلي 

 ـنمـي  ؟رويدم, كجا مييدانگويد نميمي ؟كني از كجا آمديداگر از اينها سؤال  ، زيراندهست  ؟م, كجـا بايـد برويـد   يدان

 ، مـومن نيسـت  »مـريج «مؤمن در امر ولي  ؛ندهست »مريج«فرمود اينها در امر  .هرج و مرج يعنیاين  که ميداننمي

آمده است كـه   مانند آنو  »ص«گاهي به صورت قضيه سالبه است كه در سوره اين بيان پس  .هرج و مرج ندارد

                                                
  .١١٥منون, آيهؤ. سوره م١
  .١٦. سوره انبياء, آيه٢
  .١٩١. اسرار الحکم، ص٣
  .٥. سوره ق, آيه٤
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بر اسـاس حقيقـت   , گاهي به صورت موجبه است كه نيست و مانند آنبازيچه  ،عبث ،بطلان خلقت عالم بر اساس

پايانشان يكسـان   اين قضيه موجبه اين است كه افرادآن قضيه سالبه و حالا كه بر اساس حقيقت شد لازمهٴ  ؛است

لا ميز في الأعـدام مـن حيـث    «چون  ،شوندهر دو معدوم » صالح«و  »طالح«معادي نباشد ـ  معاذ االله ـاگر   ،نيست

كتاب  و مكاسبجا روي اين ميز كتاب الآن در اين ؛ندهست هر دو معدومو بين مؤمن و كافر نيست  یفرق ١»العدم

 ؛آن نبود با اين نبود فرقـي نـدارد   ،ندباشمی چون هر دو معدوم ،ها كه فرقي نيستبين اين دو نيست ،نيست كفايه

امـا در   ،ذهـني دارد آن وجـود   ،كنيمو فرق اين دو كتاب را ذكر مي کردهدر ذهن اين دو كتاب را تصور ما  گاهی

فـرقش   كفايـه  بـا نبـود   مكاسـب بگوييد نبـود   شما ،نيستاب دو كتاز اين كدام روي ميز اين هيچو خارج فضای 

معادي نباشـد مـؤمن و   معاذ االله ـ  ـفرمود اگر   ،»لا ميز في الأعدام من حيث العدم«ند هست چيست؟ هر دو معدوم

 كنيم. اينكه در چند جاي قـرآن دارد شوند يكي, ما چنين كاري نميهر دو ميآنگاه  که ندباشمی كافر هر دو معدوم

معنـايش   ٢؟ندهسـت  ند؟ آيا پرهيزكار و تبهكار يكيهست يكي »طالح«و  »صالح«آيا  ؟ندهست آيا مؤمن و كافر يكي

ن قـرآ  و »اذا مـات فـات  «گوينـد  آا مـي  باشند،می دو يكسانهست و قيامتي هست و هر اين نيست كه معادي 

   آن چنين است. معناي ؛نيست فرقيهيچ که باشد بين عادل و ظالم  »ذا مات فاتإ«فرمايد اگر مي

 »جاثيـه «در سوره مباركه  ؛كندگاهي هم در ساير سور بيان ميو  »جاثيه«را گاهي در سوره مباركه مطلب اين 

و مشـرك   !﴾أَم حسِب الَّذين اجترحوا السيئات أَنْ نجعلَهم كَالَّذين آمنوا و عملُوا الصـالحات ﴿اين است  ٢١آيه 

أَ إِذَا كُنا عظَاماً ﴿گويند: اينها مي ،رويممي شت بهما مثل مؤمنين كه گفتند پرست و گنهكار و تبهكار اينها نميبت

شـت  بـه  نه اينكه قيامتي هست و شتي هست و ما بـا هـم    ،اينها حرفشان اين است ٣﴾و رفَاتاً أَ إِنا لَمبعوثُونَ

 ،شود لغويعني اين عالم مي ؛يكي هستيدـ ظالم و عادل   ـ  پس شما و آا ،گر معادي نباشدفرمايد اخدا مي. رويممي

أَم حسِب الَّذين اجترحوا السيئات أَنْ نجعلَهم كَالَّذين آمنوا و عملُوا الصالحات ﴿ما چنين كاري نكرديم در حالی که 
                                                

  .١٩١، ص٢. شرح المنظومه، ج١
  ﴾.أَم نجعلُ الْمتقين كَالْفُجارِ؛ ﴿٢٧. سوره ص, آيه٢
  .٤٩. سوره اسراء, آيه٣
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كُلُّ نفْسٍ بِما كَسبت و  یو خلَق اللَّه السماوات و الْأَرض بِالْحق و لتجز * اءَ ما يحكُمونَسواءً محياهم و مماتهم س

   ١.﴾هم لاَ يظْلَمونَ

﴾فيه بيتبيين تعبير قرآن از ضرورت معاد به ﴿لا ر  
لـذا از معـاد قـرآن     ؛»الرشدبين«شود بند كه كنپس اين پنج, شش طايفه آيات مسئله معاد را به خوبي تبيين مي

در قرآن, همانند  ﴾لا ريب فيه﴿اصطلاح که قبلاً هم ملاحظه فرموديد  و كندياد مي ٢لا ريب فيه﴾﴿كريم به عنوان 

يعني اين قضيه, قضيه ممكنه نيسـت,   ؛»الأربعة زوج بالضروره«اگر گفتند  ،در فن منطق است »بالضروره«اصطلاح 

ربنا إِنك جامع الناسِ ليومٍ لا ريب ﴿فرمايد: اگر خداي سبحان مي .قضيه ضروريه استبلکه ضيه مطلقه نيست, ق

ةبالضرور«يعني  ٣؛﴾فيه« ,﴿فيه بيلا ر تابالْك كايـن  »ةبالضـرور «يعني  ٤؛﴾الم ٭ ذل ,﴿  فيـه ـبييعـني   ؛﴾لا ر

يـاد   »ةبالضـرور «از معاد به عنـوان يـك قضـيه    پس  ،است» ةبالضرور«يعني  ؛تبردار نيسشك و شكبي، ترديدبي

 إِنك كادح إِلي﴿است  »كادح«نظر از اينكه انسان صرف ،كنداينها براهيني است كه ذات اقدس الهي ياد مي ؛كندمي

لاقيهحاً فَمكَد كبيك دشمن به نام  ؛شودنسان نابود نميادارد كه به اين مضمون كه يك بحث خاصي از نظر معاد  ٥﴾ر

شود كه بعد از ورود آورد و وارد صحنه برزخ ميميراند و از پا در ميو در مصاف با مرگ, مرگ را ميدارد مرگ 

وارد شـت   ؛انسـان اسـت و مـرگ نيسـت     ،شودقيامت مي »ساهره«وارد  ؛در برزخ, انسان است و مرگ نيست

بنـابراين معـاد   بميرانـد.  انسان را  اينکه مرگنه  ،ميراندمرگ را مي كه انسان، انسان هست و مرگ نيست شودمي

  .لا ريب فيه﴾﴿ »حق«شود مي

                                                
  .٢٢و  ٢١. سوره جاثيه, آيات١
  و... . ١٢؛ سوره انعام, آيه٨٧نساء, آيه ؛ سوره٢٥و  ٩. سوره آل عمران, آيات٢
  .٩. سوره آل عمران, آيه٣
  .٢و  ١سوره بقره, آيات. ٤
  .٦. سوره انشقاق, آيه٥
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  علّت تذکّر بودن قرآن برای ﴿أُولُوا الْأَلْبابِ﴾
هِم يتلُوا علَـي ﴿ برای ؛نازل كرديم براي چند گروه ذات اقدس الهي فرمود آيات قرآن را مااز آيات در اين قسمت    

هاست ١﴾آيات، ه يك عد﴿آنالْقُر نم رسيا ما تؤ٢﴾فَاقْر تيلاً﴿ه است, يك عدرآنَ تلِ الْقُرت٣﴾ر أَ فَلا ﴿هاست, يك عد

نفرمود  »واو ليتذَكَّر«يگر اما د ،﴾كتاب أَنزلْناه إِلَيك مبارك ليدبروا آياته﴿جا فرمود: است كه اين ٤﴾يتدبرونَ الْقُرآنَ

اما ايـن كـار را    ،كافي بود »واليدبروا آياته و ليتذَكَّر«فرمود: را اسم ظاهر قرار داد نه ضمير, اگر مي »وايتذَكَّر«فاعل 

بـراي   »ذكرهت«بلکه براي محقّقان نيست,  و براي افراد عادي نيست, براي متفكّران نيست »ذكرهت«براي اينكه  ؛نكرد

 فعـلاً و ند اشـت دذهن آن را حضور  ،ندهست بلد ،كساني كه آن نشئه قبل يادشان استيعني  ؛است ٥﴾أُولُوا الْأَلْبابِ﴿

با افراد ديگـر خيلـي فـرق     ﴾أُولُوا الْأَلْبابِ﴿بنابراين  .كنديادآوري مي و »ذكرهت«را  اوقرآن  است که يادشان رفته

آيد كـه قـبلاً ايـن    ند كه يادشان ميباشمی الوراثهاينها اهل علم ،ندهست درس و بحث و قيقآا اهل تدبر, تح ؛دارند

  .﴾و ليذَّكَّر أُولُوا الْأَلْبابِ﴿ شودها بازگو ميالآن همان حرفو اند ها را شنيدهحرف

  با توجه به محفوف بودن به دو قداست ضرورت پرداختن به جريان داود(عليه السلام)
به قداست و نزاهت اين  آن داود صدر و ذيلحضرت قصه  مانندسليمان(سلام االله عليه) حضرت جريان قصه  در

و  خلافي, ترك اُولايـي معاذ االله ـ  ـكند كه ر اثناي قصه ممكن است كسي توهم براي اينكه د ،بزرگوار آميخته است

آيد, آخر قصـه از عظمـت و   سخن به ميان مياول قصه از عظمت و قداست اينها  ،از اينها ناشي شده است چيزی

شـود. در جريـان حضـرت داود    هايي دارد كـه بايـد توجيـه    صه حرفآيد, وسط ققداست اينها سخن به ميان مي

 ،يعني راهي كه او رفته !تويِ پيغمبر به ياد داود باش ؛﴾و اذْكُر عبدنا﴿ که فرموداست ملاحظه فرموديد اولش اين 

فرمايد به ياد قصه داود باش او رهبري انقـلاب  مبارك حضرت ميوقتي كه به وجود  !ن راه را برويتو هم بايد هما

                                                
  .٢؛ سوره جمعه, آيه١٦٤. سوره آل عمران, آيه١
  .٢٠. سوره مزمل, آيه٢
  .٤. سوره مزمل, آيه٣
  .٢٤؛ سوره محمد, آيه٨٢. سوره نساء, آيه٤
  .٥٢. سوره ابراهيم, آيه٥
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با قسط و عدل رفتار كرد تو بـه  و حكومت تشكيل داد  ،رهبر انقلاب شد ١﴾و قَتلَ داود جالُوت﴿ را تشكيل داد

هـم او  و هم تو به ياد بـاش   ﴾اذْكُر عبدنا داود و﴿فرمود:  .او از هر نظر متره استکه شود معلوم مي !ياد او باش

اسـت دو,   »الي االله«بندهٴ ماست, چرا بنده ماست؟ براي اينكه داراي قدرت الهي است يك و مرتباً در صدد رجوع 

﴿ابأَو ه؛﴾إِن بعد در پايان قصه فرمود:  و اول قصهموارد در اين  که ررجوع استيعني پ﴿نا لَهفَرفَغ  إِنَّ لَه و كذل

 »کميل«که در دعای  ٢»أَقْربِهِم منزِلَةً منك و أَخصهِم زلْفَةً لَديك«يعني درجه  »زلفا« ﴾و حسن مآبٍ عندنا لَزلْفي

, در دو ﴾وابإِنه أَ﴿ يک، ﴾نِعم الْعبد﴿فرمود: که در جريان حضرت سليمان اول قصه اين است  .همين است ،سته

همين تعبيري كـه دربـاره داود(سـلام االله عليـه)      ؛﴾و حسن مآبٍ و إِنَّ لَه عندنا لَزلْفي﴿پايان قصه آيه چهل دارد 

شود وسط قصه اگر مطلبي است كه نيـاز بـه توضـيح    معلوم مي ،درباره سليمان(سلام االله عليهما) هم هست ،سته

بايد قصه و آيه و روايت را طوري معنا  ؛كه مبادا به قداست اين ذوات قدسي آسيب برسددارد بايد تدبر بيشتر كرد 

به دو اجـلال از ايـن    و اين محفوف به دو قداست, به دو تتريه, به دو تكريم ،نرسد یها آسيبكرد كه به اين قداست

  نظر است.

كند تا در مكه ن شش پيامبر, قصه نه پيامبر را ذكر ميجريان آ بعد از .و وهبنا لداود سلَيمانَ﴾﴿فرمايد: بعد مي

آمـاده  اي و ماننـد آن  براي تحمل شدائد, مبارزه تقيه و اصحابشان (صلّي االله عليه و آله و سلّم)وجود مبارك پيغمبر

  يعني به ياد اين نه پيامبر باش.  ؛﴾و اذْكُر﴿فرمود:  که باشند

  عليه السلام) و تفاوت آن با عيسی(عليه السلام)بودن سليمان(»  هبةاالله«مقصود از 
 ،ما اينها را به برادر يا به پدرشان هبه كـرديم  ؛هستند »هبةاالله«در جريان سليمان فرمود بعضي از انبيا هستند كه 

ود مبارك ابراهيم وج ٣؛﴾و وهبنا لَه إِسحاق و يعقُوب نافلَةً﴿اينها هبه كرديم که به درباره اسحاق و يعقوب فرمود 

و ﴿فرزند خواست ما به او فرزنـد داديم   ،اما ديگر از ما نوه نخواست ،ما به او اسحاق داديمو از ما فرزند خواست 
                                                

  .٢٥١. سوره بقره, آيه١
  .٨٥٠، ص٢. مصباح المتهجد، ج٢
  .٧٢آيه . سوره انبياء,٣
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زائد بر فريضه  بر خواسته, چه اينكه نماز نافله نافله يعني زائد ،وصف يعقوب است ﴾نافلَةً﴿اين که  ﴾يعقُوب نافلَةً

ايـن دو هبـه    .نافله است که اين نوهنوه هم به او داديم  ،فرمود او از ما فرزند خواست ما به او اسحاق داديم ؛است

مبـارزه بـا    ،در جريان حضرت موسي عرض كرد كه كار سنگيني اسـت بود. خدا نسبت به ابراهيم(سلام االله عليه) 

وزيراً من  و اجعلْ لي﴿قدرت هم دست اينهاست  واينها ريشه چندين ساله دارند  ،فراعنه مصر بسيار دشوار است

و وهبنـا لَـه مـن رحمتنـا أَخـاه      ﴿فرمايد: خدا هم ميکه  مانند آنو  ١﴾اشدد بِه أَزري٭  هارونَ أَخي٭  أَهلي

ساقط كننـد, پـس     راما هارون را براي موسي(سلام االله عليهما) هبه قرار داديم كه بتوانند نظام فرعوني ٢؛﴾هارونَ

و ﴿گاهي به صورت برادر. در جريان داود و سليمان فرمـود:  و نوه است گاهي  ،گاهي هبه به صورت فرزند است

ابأَو هإِن دبالْع ممانَ نِعلَيس دداونا لبهدر جريان يحيي نسبت به زكريا(سلام االله عليهما) فرمود: و  ﴾و﴿ نا لَهبهو و

حسـليمان  اسـت،  » هبـةاالله «يعقوب است,  »هبةاالله«است, اسحاق  »هبةاالله«است, هارون  »هبةاالله«يحيي  ٣.﴾ييي

اما در  .مادر ما اينها را هبه كرديماز راه و يعني از راه پدر  ;ندهست »الواسطهمع«منتها همه اينها هبهٴ  ،است »هبةاالله«

فَأَرسلْنا إِلَيها روحنا فَتمثَّـلَ لَهـا بشـراً    ﴿ين است كه وقتي فرمود: است تعبير خداوند ا» هبةاالله«جريان مسيح كه 

يـن فرشـتهٴ   ا ٥،﴾أَعوذُ بِالرحمنِ منك إِنْ كُنت تقيا﴿ناشناس را ديد گفت: مريم(سلام االله عليها) كه اين و  ٤﴾سوِيا

پـس   ،من مأمورم كـه هبـهٴ الهـي را بـه شمـا برسـانم       ٦؛﴾كيالأَهب لَك غُلاماً ز﴿ کهمتمثّل شده گفت من مأمورم 

امـا آن بزرگوارهـا هبـه    ـ البتـه وسـاطت فرشـته هسـت        ـ »بلاواسطه« »هبةاالله«شود مسيح(سلام االله عليه) مي

است كـه   »هبةاالله«جا هم وجود مبارك سليمان اين ،ندباشمی ند كه از راه پدر و مادر عادي هبههست »الواسطهمع«

   .﴾و وهبنا لداود سلَيمانَ﴿رمود: ف

                                                
  .٣١ـ  ٢٩. سوره طه, آيات١
  .٥٣. سوره مريم, آيه٢
  .٩٠. سوره انبياء, آيه٣
  .١٧. سوره مريم, آيه٤
  .١٨. سوره مريم, آيه٥
  .١٩. سوره مريم, آيه٦
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  دال بر عبوديت او (عليه السلام)أواب بودن سليمان
 »وابأ«, »رجع«يعني  »آب« ،ررجوع استبودن اوست كه پ »وابأ«سر عبوديت او  واما اين بندهٴ خوبي است 

بـه  گشت ازراه باين كسي كه  ؛گرددو برمينه اينكه رفته  ،او دائماً در حال رجوع است ،كنديعني خيلي رجوع مي

كسي كه قوس صعود را دائماً  .گرددرود و برميميبه سوی خدا نه اينكه  ،است »وابأ«دهد را ادامه ميسوی خدا 

گردد كه ما بگوييم ايـن  دوباره برميرود و نه اينكه گاهي مي ،و مانند آن »وابأ«, »رجاع«شود دهد ميادامه مي

ايـن  پايان قصه هم يعني آيه چهـل   و ﴾إِنه أَواب﴿بودن است  »وابأ«ادامه برگشت اولي همان  ،رگشتچند بار ب

 و قداست و نزاهت است آن اي كه دو طرفقصهشود معلوم ميپس  ،﴾و حسن مآبٍ و إِنَّ لَه عندنا لَزلْفي﴿ :است

  جا آسيب نرسد.را معنا كرد كه به هيچطرزي بايد اين قصه  ،محفوف به عصمت و كرامت است

  در مقابل او »سان«شده و های تربيتاستفاده دفاعی سليمان(عليه السلام) از اسب
شامگاه, در برابر صبح كه  و غروبهاي يعني نزديك »عشي« ،﴾إِذْ عرِض علَيه بِالْعشي الصافنات الْجِياد﴿فرمود: 

 و ياد كردنـد  »صافنات«به نام  »خيل«هاي خوب و دونده و قدرتمندي كه از اين سبهنگام غروب ا؛ بامداد است

شدهٴ اينها در مبارزات نظامي بود كه اينها را براي جنـگ  جود و بخشش اينها در دوندگي اينها, قدرت اينها, تربيت

 ـ و هاي دفاعي تشكيل دادجنگوجود مبارك سليمان منتها  ،خواستندمي ه مترلـه نـيروي زرهـي آن    اينها تقريباً ب

قدرت سليماني را كـه   ند،بود او در برابر مانند آنملكه سبا و مانند خصمي هم و سلطان بود وقتي  ؛حضرت بودند

   .عبادتي بودخود اين  که ببيند »سان«ناچار بود از اين قدرت  شانكردند و مانند آن, ايشناختند ديد مينمي

  نظامی» سان«در  يمان(عليه السلام)تبيين اام در قضا شدن نماز سل
برخـي از مفسـران    .نيسـت  »تصـلا « و »شمـس «در اين آيات اصلاً نامي از  که ستهمسئله اين در  آيه چند

 ،قضا شد او نماز وكم آفتاب غروب كرد كم ،ديدداشت سان ميسليمان گويند حالا شما اينكه گفتيد وجود مبارك مي

در آيـه بلـه    !نيسـت  »تصلا« و »شمس«در آن آيه كه اصلاً سخن از  ،ا نماز بخواننددوباره آفتاب را برگرداندند ت

در بعضـي از آن روايـات نـام وجـود مبـارك       ،كليني و ديگران نقل كردند مومرحکه اما چند روايت است  ،نيست
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آيـه اسـت و   بعضي از روايات ناظر به اين اما  ،آيه بودن نيستاز تفسير  دراما سخن  ،هست »تصلا«سليمان و 

لكن  ،تواند مسير اين آيه را برگرداند اين خيلي روشن نيستحالا چقدر آن روايات مي ؛كندتفسير مي را دارد آيه

كند كه بـا  طرزي معنا مي ،كندرا معنا ميآيه مرحوم شيخ طوسي وقتي اين بينيد مي .ابزار كار را قرآن دست ما داد

ا سان ديدن وجود مبارك سليمان از اين نيروهاي دونـده و مبـارز يعـني    بسازد كه آيبا هم اول و آخر اين قسمت 

﴿﴾الْجِياد ناتافتصلا«آيا مانع  ؟شد »تصلا«شد يا مانع وقت فضيلت  »تصلا«طوري بود كه مانع اصلِ  الص« 

ا يـك  اينه ،بخوانندخاصی عصر را وقت  فريضهچون مستحب است كه نماز  ؟نافله شد »تصلا«فريضه شد يا مانع 

سـت, اول وقـت   ا» ءجزاإ« آن پايان غروب وقت ؛»ءجزاإ«يك وقت  و يك وقت مختص دارندوقت مشترك دارند, 

و غـير از وقـت    از وقـت مخـتص   اما غير ،مشترك است ها وقت, وسطاست مختص به نماز ظهر يا نماز مغربمثلاً 

مغرب تا چه وقت است؟ وقت فضـيلت  وقت هم هست به نام وقت فضيلت كه وقت فضيلت نماز  زمانيك  مشترك

يك وقـت مشـترك; حـالا     و هست شود؟ يك وقت فضيلت هست, يك وقت مختصنماز عشا از چه وقت شروع مي

نبينـا و آلـه علـيهم    (عليـه و علـي   آن هم پيغمبر خدا ،كه مطرح نيست »تصلا«كدام يك از اينها فوت شد؟ اصلِ 

است يا فريضه خيلي روشن نيست كه منظور  .د آن افضل را رعايت كنندكردناينها سعي مي )الصلاة و عليهم السلام

   .چيزي روشن نيست ،وقت فضيلت است يا ستا» ءجزاإ«وقت  يا نافله, وقت مشترك است

  در قضا شدن نماز نقصِلزوم توجه به نزاهت سليمان از 
آيد بايد طرزي معنا شود كه بـا  يگوار سخن به ميان مرقداست و نزاهت اين بزاز  آن اي كه اول و آخرقصهدر 

بر فرض هم اگر مهم بود كه نماز واجـب از   با چيزي مخالف نباشد اين يك مطلب. و اين صدر و ذيل هماهنگ باشد

مسـير   و ندهسـت  هايي كه مأمور و مدبرات آسمانذن الهي قدرتي دارد با فرشتهإمستحضريد كسي كه به  ،بين رفت

ايـن دو و از طـرفي هـم اينكـه ايـن تشـريفات        ،د شمس را برگرداند مشكلي نداردننكآسمان و زمين را رهبري مي
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وجـود   ،اين نظير نيروي رزمي و زرهي يك فرمانـده قواسـت   ، بلکهنبود مانند آنسواري و مسابقات اسب و اسب

   .مبارك سليمان چنين مسئوليتي دارد

  در جهاد و اعتکاف در مسجد» مرابطه«همتايي عبادی 
آن و اي دارد كه اعتكاف در مرز است »مرابطه«شناسيم, كه همه ما ميدارد ينيد دين اعتكافي در مسجد بشما مي

حداكثر  و كند كه حداقل سه روزمیكمتر كسي توفيق پيدا و براي اينكه كمتر آن كار را كرديم  ،شناسيمرا كمتر مي

اما مرزداري هم همين اعتكـاف   ؛شوددا نمياست جا پي رايگانمسجد چون آمدنش  ،چهل روز برود مرزداري كند

 اينكـه در  .شـوي گويند نخواب كه مبادا اسير ا ميجآندر  و گويند روزه بگير و بخوابمنتها در اعتكاف مي ،است

امـا مسـجد    ،جا مشـتري نـدارد  آن ؛استبراي همين  ،ندنكرا در متن فقه ذكر مي »مرابطه«هاي جهاد مسئله كتاب

 »مرابطـه «مـرزداري   .ارزان اسـت مشـتري دارد   و زده هزار, شانزده هزار چون كار رايجي استچهارده هزار, پان

گويند يك به او مي ،يك وقت است كسي سرباز است .يعني كمتر از سه روز مشروع نيست ؛اعتكاف سه روزه است

 ،ايـن قصـد دارد   ،كنـد  اما بخواهد اين مستحب ديني را عمل ؛است یحرف ديگر که دو روز پست بده يا روز بمان

كردم  »مرابطه«كردم, نيت  »مرابطه«بايد بگويد من قصد  که خاص خودش را داردكتاب  حساب و ،مستحب است

اين يك امر  .مثل اعتكاف دو روز و نصف ،دو روز و نصف هم باشد مقبول نيستدر  اگر اين ؛»الله سبحانه و تعالي«

سـه روز   آن اقـلّ  کـه  ست مرزداري هم مثل اعتكاف عبادت استهوقتي دين است و نظام اسلامي  ،عبادي است

بـيش از سـه    آن اكثر ؛چهل روز است آن اكثر که جا در اعتكاف نگفتندحالا اين ،چهل روز است آن اكثرو است 

آخـر   وغرض اين است كـه وقـتي اول    .ده روز بودهاي وجود مبارك پيغمبر نظير اعتكاف گاهی ، حالاروز است

آيات را معنـا  طرزي اين  و بندد ما بايد حواسمان جمع باشدف را خدا با عظمت و قداست و نزاهت ميقصه دو طر

را به  آن يم علمفهمیمثل اينكه خيلي از چيزها را نم ،اگر نفهميديم و اي به قداست سليمان آسيب نرسدنيم كه ذرهك

 ؟!فهميمكنيم همه چيز را ميدعا مياز را بفهميم يا مگر بنا شد ما همه چي ،كنيمواگذار مي ندستهاهلش كه اهل بيت 
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آن  آخرو  ﴾نِعم الْعبد إِنه أَواب﴿فرمود:  در ابتدابراي اينكه  ،ندهست فهميم اين است كه اينها مترهآن مقداري كه مي

ما بايد طـرزي   ،اين قصه است آن طوس ،اين دو طرف را بست ﴾و حسن مآبٍ و إِنَّ لَه عندنا لَزلْفي﴿فرمود:  هم

طور نيست كـه  اين ،كنيممیرا به اهلش واگذار  آن اگر هم موفق نشديم علم ،بسازد آن معنا كنيم كه با اول و آخر

 روايـات  آن هم خيلي وضع ؛شودطور نمياين ،حالا كار نظامي است ،حالا عيب ندارد ،بگوييم حالا نماز قضا شده

ن روايت بتوانـد مسـير آيـه را    اما تا چه اندازه آ ،روشن است آا وايات است كه وضعبعضي از ر ،روشن نيست

   .طور نيستكند اينعوض 

  اهميت زمان در مرزداری و عبادت بودن آن
ند و به عنوان تكاثر هست نظير سان ديدن بعضي افرادي كه داراي خيل ايشان غرض آن است كه اولاً سان ديدن

 ،خواهد سان ببيندميو فرمانده كلّ قوا بود  ،اين حاكم بود ،ين نبودکنند چنانباشته میروت در ثروت از زيبايي و ث

غـرض ايـن اسـت كـه اگـر حكومـت,        .استو مرزداري  »مرابطه«هم همان  او نشانه عبادتو اين عبادت است 

يك اعتكاف  و جديك اعتكاف دارد در مس ،اسلامي است كه هست و اگر نظام, نظامِ ديني است كه هست حكومت

اين اعتكاف را چون مشروط به صوم  ؛»مرابطه«د وينگاسم آن را مي ،د اعتكافوينگاسم آن را نمي که دارد در مرز

 ؛كننددر كتاب جهاد ذكر مي ،آنچه به عنوان جهاد و دفاع و فداكاري است و كننداست در پايان كتاب صوم ذكر مي

اگـر   و اگر كسي قيام نكرد واجب كفايي اسـت  ،مستحب استدر ابتدا  ،خواهدقصد قربت مي و اين عبادت است

هاي فقهي هست كه در بحثو در روايات  ،»مرابطه ندارند«ها قدرت شود واجب عيني, خيلياحدي قيام نكرد مي

 دهد كه اين بـرود روي دهد, يكي نيروي كمكي ميدهد, يكي آذوقه مييكي اسب مي ؛كنندكمك مي »مرابطين«به 

هر وقـت  ـ هاي كردستان اما اين چند نفري كه بالاي كوه د،نهست همه شهدا براي ما عزيز .مرز را نگه بداردو لّه ق

ها قدر در يخ ايستادند كه يخ زدند و همه اين ثوابآناين عزيزان ـ   شومواقعاً منقلب مي شنوما ميمن اين قصه ر

اولين ثواب  ،و اينها آمدند البلاغهجشده به محضر جامعه آمده  و بركاتي كه نظام دارد, مسجدها دارند, قرآن عرضه
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ايـن   ؛شـود آدم از نزديك كه بررسي كند واقعاً منقلب ميبعد ديگران, اين چيزي است كه و برند را امام و شهدا مي

 ،ت و روايـات بـرده  اينها را همين آيـا  !ها بودندهمين .مرزداري كردند تا يخ زدندو قدر ايستادند چند نفر جوان آن

   .از جاي ديگر نيامدندکه اينها 

  بدون محذور بودن قضای نماز سليمان(عليه السلام) با توجه به اهميت کار نظامی
اگـر   و غرض اين است كه اگر مرزدار, اگر وجود مبارك سليمان است, اگر فرمانده كلّ قواست, اگر نظامي دارد

ن يعني اين; حالا اگر رفته در ميدان به تعبير سيدناالاستاد سان ديـد و  را حفظ كند سان ديد خود خواهد كشورمي

لـذا بعضـي از    ؛براي اينكه كار اهمّي در كـار اسـت   ١؟!اين چه محذوري دارد ،يك مقدار طول كشيد و نماز قضا شد

 ،اسـت  »كر ربهعن ذ« آن كه خير بودن »أحببت حب الخيري« ؟كنيدطور معنا ميبزرگان گفتند شما آيه را چرا اين

چـرا وجـود مبـارك     .اسب كه بتوانيد با آن ديـن را يـاري كنيـد خـير اسـت      »خيل«چون خداي سبحان فرمود 

 ،شت است در پيشاني اسب ٢؛»إِلَى يومِ الْقيامة الْخير كُلَّ الْخيرِ معقُود في نواصي الْخيلِ إِنَ«پيغمبر(ص) فرمود: 

خـدا   ؟گويـد گويد يا آن اسب ميدان مبارزه را ميسواري ميدان بازي را ميويد؟ اين اسب اسبگكدام اسب را مي

 ،بندي تشنه نميريمجيره به جهتگفت ما يك مختصر آب برديم كه فقط می !غريق رحمت كند رابعضي از دوستان ما 

در آب بردن بالاي كـوه  مسير چون  ،خوانديمم مييمهاي بالاي كردستان با توضو را در همان كوه همه ماگفت مي

ايـن شـهر    اتعااز ائمه جم و اين سيد بزرگوار از علماي بزرگ بود, از دوستان ما بود ،حمله منافقين بودتير رأس 

 کهبندي بود جيرهو  ما فقط يك مقدار آب برديمکه گفت صريحاً به من مي وا !شانیاجداد گرامبا  ايشان حشر ،بود

 تـا خوانديم كه از عطـش نمـيريم   فقط با تيمم نماز ميو توانستيم وضو بگيريم يعني نمي ؛گرفتيمنميكدام ما وضو هيچ

ايـن بـه    ،نماز طـول كشـيد  ام فريضه نجاآدم يك بررسي كرد مقداري  و اگر در چنين فضايي بود .مرز را حفظ كنيم

                                                
 .٢٠٣، ص١٧. تفسير الميزان، ج١
  .٩، ص٥. الکافی(ط ـ اسلامی)، ج٢
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آن مرزداري كـه   ؛اما قضا دارد ١،ن استدرست است نماز عمود دي ؛اهمّي را بر مهم مقدم داشت ،خوردجايي برنمي

چنين نيست كه تا بگوييم نماز عمود دين است غير عمود را بر اين .شوياسير مي زمان را از دست بدهیقضا ندارد 

كه بود يك وقت هم مخصوصاً براي آن حضرت و  ، مندوحه داردنه خير اين قضا دارد, بدل دارد د،عمود مقدم داشتن

» در اين زمينه  ؟گرفته چطور قضا به جا بياورداو را وقتي دشمن آمده  ،اما اينكه قضا ندارد ؛ن بودممك »شمسالرد

  .شوندذکر می براي جلسه بعد ـ شاءاهللانـ هم هست كه  یآيات و روايات

  »و الحمد الله رب العالمين«

                                                
  .»الصلَاةُ عمود الدينِ«؛ ٤٤، ص١. المحاسن(برقی)، ج١


